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 چكيده
را بزرگترين  رهبـري بـه استقلالازپس هندوستان. نامند جهان مي اسيدموكرحكومت هند

آن،و نهرو كشور معنويرهبر،گانديكه در حالي به سازندگي پرداخت گاندي  رهبـر سياسـي

، هند را كشوري فدرال تعريف كـرد كـه در آن رئـيس جمهـور،قانون اساسي تدوين شده. بود

و و نخست وزير مقامي تشريفاتي دارد .اسـت اختيارات اجراييي احب كليهص،سمبل وحدت

و دولت هاي به رهبري اين افـراد،-خانواده نهرو گاندي تا كنون سه نخست وزير در هند داشته

و آزادي هاي مذهبي بودند  و طرفدار بردباري  سياسـت واقعـاً خانواده اين.دولت هايي سكولار

ه دادند قرار نظر مدرا غربو شرق بين طرفي بي ندوسـتان را بـا وجـود مـشكلاتو توانستند

و مليت  و مذاهب و تنوع بي نظير اديان و مؤثر فراوان در معادلات ها به كشوري متحد، نيرومند

و نهضت عظيميي اطلاعات ما مردم ايران درباره. سياسي جهان تبديل نمايند  كـه بـه پيـروزي

مقاله مي خواهيم براي آشنايي به همين دليل در اين؛ بسيار ناچيز است،تأمين استقلال منتهي شد 

و كاملتر با اين هند نو   از طريق مطالعات كتابخانه اي با نهضتي كه آن را به وجود آورده،بيشتر

و فعاليت هاي رهبراني كه با آن نهضت پيوستگي جدايي و افكار  ناپذير داشته انـد،و با زندگي
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 مقدمه
و تاريخي بسيار كهن اسـتها تمدنكشور هندوستان يكي از كهن ترين .و داراي فرهنگ

 هـزار سـاله،10با تمدني تقريبـاً هندوستان. تاريخ اين كشور مملو از عجايب باور نكردني است

و تـاز بيگانگـان اما در عوض هميشه مورد؛هيچ گاه به يك كشور خارجي حمله نكرده  تاخـت

سر جالب اينذ. است گرفتهقرار كه هرگاه بيگانگان پا به اين كشور نهاده اند، سوداي بازگشت از

و در بيرون و جا رحل همان كرده و براي خـود تـاج و احيانـاً اقامت افكنده  امپراطـوري تختـي

ميبزرگ اها غول ساخته اند كه از اين ميان مي توان به اعراب، غلامان ترك، هاويرانيان، انگليسي

. اشاره نمود

را زيـر سـلطهها انگليس  خـويشي آخرين مهاجمان خارجي بودند كه اين كشور پهناور

و مخـصوصاً. آورده بودند در  ورود نيروهاي بريتانيا به هند با مخالفت شديد مردمان اين سرزمين

و مسلمانان و جد روبه رو شد  شـروع، انگليسي از سلطه هندوستان نجاتو جهد براي آزادي

همه؛شد را بـراي مـدتي طـولاني بـه،هاي انجام گرفته تلاشي اما با انگلستان به سرعت هند

استثمار مستعمراتي آنچنـان دمـاري از روزگـار هنـد. طلايي خود درآوردي صورت مستعمره 

را از نظر اقتص  و كشور  ـدرآورد كه موجب پديدآمدن وضع رقت انگيزي شد كلـي فلـجه ادي ب

و باعث تضعيف روحيه  ي ورود مهاتما گاندي بـه صـحنه)13: 1363،ميلاني.(ت شد ملّي كرد

وي جهت آزادي و تلاش و كفّ،سياسي هند را به نفع اسـتقلال طلبـان سـنگين نمـود ي ترازو ه

شد، 1947 در سال نهايتاً )12: 1363،نهرو.(انگليس مجبور به خروج از هند

 حقيقتيپيشينه
و بررسي هاي زيادي در ي تحقيقات و اجتماعي رهبران مبارزي شيوه باره  زندگي سياسي

ي متعددي نيز در اين زمينه نگاشته شده كه در ايني شبه قاره و كتاب ها هند انجام شده است

د زير از سري تحقيقات انجام شده به موار.به عنوان منبع مورد استفاده قرار گرفته استنيز، مقاله 

: اشاره مي شود

يـكــي از معتقد بود كـه» نافرماني مدني« خود تحت عنواني در مقاله)1386( نظر پور-

و دگرگوني نظام هاي سياسي راه هاي  ا،ر در دوران اخيكه، نافرماني مدني است تغيير و لگـ ايـن

، نافرمـاني مـدني منفـي يـاي مبـارزهوي از طريق. بنيان نهاد،لال هندرا گـانـدي، رهبر استق
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و موفق به رهايي هند از يـوغ بيگانگـان شـد را شكست داد  پـس از آن بـهو استعمار انگليس

ههچ.مان مبارزه با استعمار شهرت يافت قهر ه ره و مبارز جـواهر لعـل«د دي، هماننناي برجسته

س»لام آزاد ابوالك«و»والاي پاتل«،»رونه را به مبارزه،راسر هند به و مردم منفي دعوت مـي سفر

)1386:144نظر پور،(نمودند

بـا» رويكرد نوين سياست خارجي هند« خود تحت عنواني مقالهدر) 1386( توحيدي-

رهبران هنـد، بـراي تـدوين 1990ياز دهه: خارجي نهرو بيان نمودت بررسي انديشه هاي سياس 

و سياست خارجي مـستقل، انـ(هاي نهرو سياست خارجي متناسب با انديشه  سجام جهـان سـوم

اي شدند؛ بدين معنا كه از طرفي قادر به اعتـراف دچار مشكلات عديده) گرايش به غير متعهدها 

و اقتصاد مشكلات جدي،هاي نهرو اين مطلب كه ايده را براي كـشور بـه بـار آورده،ي سياسي

و مطالبـات جديـد، نـاگزير بـه و از سوي ديگر به منظور پاسخگويي به شرايط  اصـلاح نبودند

همه. هاي جاري بودند سياست ي هاي اتخاذ ديپلماسي هند، از نحوه عرصهي اين سرگرداني، در

و مفيـد برقـراريي تـا نحـوه برخورد با ايالات متحده به منظور طراحي يك استراتژي كارآمد

در در همين راستا، بسياري از نخبگان.ارتباط با كشورهاي همسايه، به وضوح قابل مشاهده بود 

و ضرورت تدوين نوع جديدي از آن  . فاق نظـر رسـيدند به اتّ،مورد تغيير كلي سياست خارجي

و موج جديد جهاني را به سمت كشف راه فروپاشي اتحاد شوروي هاي جديـد شدن اقتصاد، هند

(براي برقراري روابط خارجي سوق داد )26: 1386،توحيدي.

يـك الگـوي هنـدي از رهبـري، مهاتمـا گانـدي«ي مقالهدر)2012(كليفوردو بارناباس-

، شش اين ارتباط كه در ندي مي پردازند ديدگاه مهاتما گا از هاي رهبري ويژگي بررسيبه»خدمتگزار

 Sendjaya از سوي كه)SLBS( خدمتگزار بعد از ابعاد رفتاريِ مدل شاخص هاي رفتاري رهبري

، خصوصيات رهبري خدمتگزار، نيازهاي پيروانتلِ اهمي شام، مطرح شده است)Sarros )2008و

و بي .را مطرح مي كنند آلايشي عشق به از خودگذشتگي، معنويت، جامعيت، سادگي

و رهبري گاندي بر اسـاس كتـاب بررسي ويژگي اين مقاله در هاي زندگي هـاي متفـاوت

و زندگي نامه اش به نام  مـ"يارويي با حقيقتور" مورد او و اسـت SLBSدلو بـا اسـتفاده از

ب SLBS مدل شخصاً،مشخص مي كند كه خود گاندي ازهرا در زندگي اش و استفاده كار برده

را نيز در هند متداول مي   مفهوم رهبري خـدمتگزار گيريهمچنين نياز به كار. كند اين نوع رهبري
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و از رهبر خـدمتگزار در موقعيـت هـاي متفـاوت ره را توضيح داده بـري در برنامه هاي كاري

) Barnabas& Clifford,2012:132-146(.حمايت مي كند

ازچه اما آن را و هـا دركتـاب ايـن اسـت كـه،ديگر تحقيقات متمايز مي كند كه اين مقاله

ي مقالات نوشته شد دري ندرت شيوههب،پيشينه يك مجموعه مورد بررسي رهبري اين نخبگان

و مقاله  دهد كه با ويژگـي هـاي مـشتركِ امكان را به خواننده مي اين، حاضري قرار گرفته است

وي نحوه  و تفكـرات مبـارزاتي چگونگي تأثيرگذاري مديريت اين بزرگان مبارز  آنان در عقايـد

.آشنا شود يكديگر

 مهاتماگاندي، رهبر معنوي هند
 تحولي شگفت انگيز بـه،سياست هند در تاريخ معاصر اين كشوري ورود گاندي به صحنه

و. آيد شمار مي و نخبگان روشنفكر با يكديگر متحد شـدند با ظهور گاندي، توده هاي سنت گرا

در،اين امر  را و مؤثري و نبـوغ از طرف ديگر".اختيار رهبر قيام قرار داد نيروي عظيم ، كوشش

در گاندي سبب شد سياسي كه اعضاي حزب كنگره بـا عقايـد منفـاوت بـه دور طـرح گانـدي

)15-16: 1372، خجسته كيا(".ل كامل هند گرد آيندخصوص استقلا

و ياران نزديك گانـدي بـه دنبـال را آغاز نمود با اعلام استقلال، اين كشور تاريخ جديدي

و آزاد بودند كه حقوق تمام ملت در آن رعايت شـود   زنـدگي.ايجاد كشوري مستقل، قدرتمند

ب. ريشه داشت،گاندي در سنن مذهبي هند ، احتـرام او همواره راي جستجوي شوق آميز حقيقت

و قدم نهادن در  در". راه شناختن خدا تأكيد داشته است عميق به حيات او در سراسر عمر خـود

و مي گفت  هم زندگي": تكاپوي مداوم حقيقت بود و ي، حقيقت  وجود من براي دنبال كـردنه

) 124: 1367گاندي،(".اين منظور است

و ترح وم به عشق به عدالت و اطمينان به اين برادران و بزرگواري عظيم  دوستان، سخاوت

و آرزوي گانـدي كه فقط با عشق سرشاري مي توان به دوستان خود خدمت كرد، نهايـت آمـال

بر": او مي نويسد)52: 1361لاسيه،(".بود را خود چرا نبايد من اين درد يعني رنج نوع دوستي

و تـشنه چنين تمنايي،كه روح آزادم در حالي؛هموار كنم  ". وصـول بـه آن اسـتيرا دارد

كه)257: 1348عبادزاده كرماني،(  اگر ما به خدا اعتقاد داشته باشـيم وايـن":گاندي معتقد بود

ياعتقاد نه فقط در انديش تمام بـشريت را بـدون هيچگونـه، بلكه در سراسر وجودمان باشد،ماه
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و،امتياز و نژاد و مليت و براي يگانگي بشريت مي مذهب طبقه ي همـه.كوشـيم دوست مي داريم

و.ديگران بيگانه باشـد براي نبايدهيچ موجود بشريو مردم برادرند ي يـا آسـايش عمـوم رفــاه

و منظور ما باشد"سرودايا" ارتبـاط مـشتركي اسـت كـه تمـامي خداونـد رشـته.بايد هدف

ب  را اين نظريه طبعـاً بـه پـذيرفتن)3: 1367،گاندي("سازدا يكديگر متحـد مي موجودات بشري

بر،عدم خشونت  و بين المللي منته به عنوان بهترين راه حل او.ي مـي شـوداي تمام مسائل ملي

و خردمندان نيست":مي گويد . بلكه براي مردم عادي هم هست؛عدم خشونت تنها براي مقدسان

)3: همان(".ون جانوران استكه خشونت قان چنان هم عدم خشونت قانون نوع ماست،

 از زمينـه هـاي فـردي بـه كه اصل عدم خشونت را بود كسي تاريخ بشري نخستين گاندي در

و زمينه هاي مي.داد گسترش سياسي اجتماعي خواسـت مـي كـه پرداخت او از آن جهت به سياست

و  را به آزمايش بگذارد و اعت آيين عدم خشونت خود را به ثبو ارزش براي مـن". رساندتبار آن

 بلكه يكي از وسايلي است كه به انسان امكان مي دهد تـا شـرايط؛، غايت نيست قدرت سياسي 

هم زندگيِ خود يرا در كه،قدرت سياسي. زمينه ها بهبود بخشده  اين امكان را فراهم مي آورد

را، اين درجه اگر چرخ هاي حيات ملي. هدايت شود امور كشور از طريق نمايندگان ملت  كمال

ديگـر نيـازي بـه،د به طور خودكار انجام وظيفه كند به گونه اي مورد حمله قرار دهند كه بتوان

در. در اين صورت اين يك دولت آنارشي آگاه خواهـد بـود. وجود نمايندگان ملت نخواهد بود 

خ. چنين كشوري هركس فرمانرواي خويشتن خواهد بود اي هدايت را به گونه  واهداو خويشتن

)246: همان(".، فاقد هرگونه قدرت سياسي استكرد كه درست به دليل حذف آن

ي سياستيه انگيز از.و براي حقيقت اسـت، عشق به حقيقت گاندي براي ورود به عرصه

اي است مثل ديگر نظر گاندي وسيله ها بـراي تجربـه كـردن، سياست نه يك غايت كه وسيله

د رفتار سياسي گاندي.حقيقت اي معنوي دارد، ريشه ،سياست گاندي از پويايي معنوي.ر تجربه

او".ط بر نفس در مي آيد جدايي ناپذير است كه اين پويايي براي گاندي به شكل تسلّ ،به اعتقاد

ب؛»براهماچاريا« دست يافتن كامل بر بـ يعني سكوي اكتشاف و ويـژهه عضي از قواعـد زنـدگي

وت، جايگزين كردن عشق خالص به جايدتجرّ و. مايل به مالكيـت اسـت هرگونه خشونت نظـم

و چشم پوشي، رنج بشر دوستانه، فروتني، احساس مـسئوليت   ـترتيب، اغماض و ب ه، جانفـشاني

ي ويژه روحي  از طرف. عدم خشونت گاندي استي استقلال طلبي در شمار ضروريات انديشهه
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و چه در مـورد طـرح هـاي، چه در مورد طرح هاي شخصيل در مورد استقلالديگر همين تأم

مي» سواراج« به نام ملي است كه گاندي را به سوي ابداع مفهوم اساسي در انديشه اش رهنمون

ح» سواراج«. شود هـاي خـصوصي اش در همان حال كه به استقلال اخلاقـي شـخص در طـر

ي، به مفهوم اراد اطلاق مي شود  ".، نيـز هـست يك ملت به حاكميت بـر سرنوشـت خـويشه

و استقلا از نظر گاندي)19-20: 1379، بگلوجهان( اي جدايي ناپذير بين استقلال مردم ل، رابطه

از.، حاصل استقلال افراد است، استقلال مردم به بيان ديگر. فردي وجود دارد هربار كـه گانـدي

و سياسي فـرد، تأكيـد مـي ورزد استقلال سخن مي گويد  معتقـد اسـتاو.، بر آزادي اجتماعي

ب تنها"كه را وادار كند تا خود را طـور كامـل وقـف جامعـهه آزادي فردي مي تواند يك انسان

باگر اين آزادي از او گرفته شود. سازد و جامعهاي مبدي اراده، به آدمك ، سـر بـهل خواهد شد

اي نمي تواند بر انقياد آزادي فردي بنا شود. ويراني خواهد سپرد بر. هيچ جامعه خلاف اين حتي

ا )173:همان(".نسان استطبيعت

ي،مذهب چون استقلال از نظر گاندي، و يـك تكليـف ملـييك مسئله همزمان شخـصي

، هويـت مـذهبي هريـك از آنـان يكسان سهيم شـوند،در ارزش هاي ملي اگر تمام افراد. است

اي كه گاندي.اهميت ندارد پيـشنهاد كـرده، بازگـشت بـه» هنـد سـواراج« در استقلال به گونه

ب. طبيعي، عليه انحراف هاي تمدن مدرن است وضعيت  ا اين وضعيت طبيعي او براي ميثاق مجدد

و صلح ي، اصل برقراري رابطو تعاون را پيشنهاد مـي كنـد مستقيم مياه و وسيله درا.ن هدف و

 به وصـول هـدف مـورد نظـر مـي، اهميت قطعي براي ماهيت وسيله اي كه جستجوي استقلال

ق انجامد را توجيه مي كند«ف ضرب المثل برخلا. ائل است، از نظر او بايد ميـان،»هدف، وسيله

و وسيله  ك هدف او. امل وجود داشته باشد، تطابق وي، وسيله ها بـه مثابـه به بيان بـذر هـستند

، مثل رابط ميان وسيي رابطه.ف ها مانند درخت هد و هدف ي له و بذره ، اجتناب ناپذير درخت

(است را به راسكين 1946گاندي در سال) 145: 1372، براون. اي تحسين عميق خود ، نويسنده

ي او معتقد است كه انـسانيت بايـد دامنـ.، ابراز مي كندرا دگرگون كرد كه زندگي او  آرمـانه

و به آن صورت واقعي بخشد و برادري را گسترش داده (برابري )93: 1379، جهانبگلو.

و اقتصادي گاندي داده شدهر اجتماعي است كه امروزه به افكا نامي» ساراودايا« و، سياسي

به.معناي آن خوشبختي همگاني است كه،پيروي از راسكين او  فـرد خوشـبختي: تأكيد مي كند
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وي.، غير قابل تصور استبدون خوشبختي همگان  نبايد قرباني،، خوشبختي اكثريت مردماز نظر

كهبه.اقليت شود ها«همين دليل مي نويسد ع غربي ي مي انديشند كه وظيف موماً چنين،  كامـله

ج انسان يامع، ارتقاي خوشبختي اكثريت و مبنـاي خوشـبختيه ، تنهـا خوشـبختي انساني است

و رونق اقتصادي اس  چون هدفي كـه بايـد بـدان دسـت يافـت، خوشـبختي بنابراين.تجسمي

ري از يـك چنـين براي برخـوردا، غربي ها فكر نمي كنند كه قرباني كردن اقليت اكثريت است

گا) 115: 1379،جهانبگلو(.، چيز بدي است ايمني ي ندي با نظري اين مخالفت نفـع« كلاسـيكه

و جرم» عمومي ظر راسـكين در خـصوص تـساوين.ي بنتام است مورد نظر جان استوارت ميل

ها.، مغاير با نظر گاندي است اقتصادي  هميشه وجود خواهـد،او معتقد است كه نابرابري ثروت

عمل. اشتد ا،او در و مزيت يك نـسان بـر انـسان ديگـر مخالف گاندي است كه كه به برتري

ش هميشه اين بوده كه برتـري هميـشگي كس او هميشه تأكيد مي كند كه هدف بالع. اعتقاد ندارد 

و همچنـين لـزوم را بـر ديگـران و حتي برتري يـك انـسان را بر ديگران نشان دهد چند انسان

اي مـوارد بـراي مجبـور انتخاب چنين شخصي  و حتي در پاره را به عنوان راهنما براي رهبري

و شناخت بهترش اثبـات كنـد  ي عاقلانه و مطيع كردن زيردستان خود با توجه به اراده .ساختن

ن ي چندان مثبتي به دموكراسي او. داردراسكين عقيده ي وظيف،به نظر ، كنتـرل اصـلي دولـته

و توزيع براي سا در. ماندهيِ خوشبختي جامعه است ابزار توليد . ست خلاف اين است نظر گاندي

 از طـرف؛ جايي كـه تـصميم هـاي او مبتني بر روش عدم تمركز است سياس-ديدگاه اقتصادي

م در. نـام مـي بـرد» جوامع روستايي«ي شوند كه او از آن ها به عنوان واحدهاي كوچك اتخاذ

نظ، شكل ساماند حقيقت سر گاندي هي تشكيلات اجتماعي از لسله مراتب از بالا بـه، عدم وجود

س":او مي نويسد. پايين است  ، دايره هاي هرچـه وسـيع اختارِ مركب از دهكده هاي بيشمار اين

ب. تري وجود دارد كه هرگز اوج نخواهند گرفت آنه زندگي صورت هرمي نخواهد بود كه رأس

ي  اي اقيانوس گونه؛ پايه حمايت شودبه وسيله آن ولي دايره  خواهد داشت كـه فـرد در مركـز

اي است كه به نوب ي قرباني كردن خويش براي دهكده و پيوسته آماده يقرار دارد  خود آمـادهه

د را قرباني ي ايراست تا خود به؛ دهكده ها نمايده صورت يك زندگي مركـب تا جايي كه همه

 مـدل اقتـصادي)117:انهم(".نيِ خودخواهي خويشتن نخواهند شد آيد كه زندا از افرادي در 

، طـرحت كه همچون واحـدهاي اقتـصادي پايـه، متكي بر جوامع روستايي اس مورد نظر گاندي
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ه) 243: 1366گاندي،.(اندريزي شده ، مان حـال كـه خودكفـا بـاقي مـي ماننـد اين جوامع در

را بر عهـده خواهنـد داشـت  بنـابراين ايـن خودكفـايي. مسئوليت دستيابي به تساوي اقتصادي

آن سياست برنامه ريزي شده محقق شود، بايد از طريق يك اقتصادي  كه تمام اعضاي جامعـه در

و يگانه وسيله براي دستيابي، زندگي مشترك در دهكده ها به بياني ديگر. مشاركت دارند ، زيربنا

ي به جامع اي الزام. مبتني بر نفي خشونت استه اسچنين جامعه ؛تاً از فرهنگ بالايي برخوردار

ي در انديش.رد يا زني كه در آن زندگي مي كند، مي داند كه چه مي خواهدم زيرا هر  سياسـيه

در.، مستلزم سيستم غير متمركـز قـدرت اسـت خشونت در جامعه، ساختار نفي گاندي گانـدي

اي از جامعه جهت تلاش  ، در جستجوي محدود كردن وحتـي بـي اعتبـار براي ايجاد شكل تازه

ه.ي دولت است كردن قدرت سياس ، تابع قوانيـن دولـت دموكراسي كه شهروندان يك رگز به او

آن. اند، نمي انديشد دموكراسي حقيقي، دموكراسي مبتني بـر مـشاركت جمعـي اسـت كـه در

كه. ها از پايين اتخـاذ مي شوند، نه از بالا تصميم  تصور من از دموكراسي اين": او مي نويسد

ض،است كه در اين وضع و نيرومندترين مردم امكانات مساوي داشته باشند بايد . عيف ترين مردم

ايـن) 243: 1366گانـدي،(".رار شـود چنين وضعي جز از راه عدم خشونت نمـي توانـد برقـ

و با مشاركت افراد هر روستا به انجام وظيفه بپرد  مهم اين است كـه. ازددموكراسي بايد از پايين

خ در آن زمان   استبداد، خواه انگليـسي ود را اداره كنند واز پذيرش هرنوع، هندي ها آموختند كه

ي در انديش.، اجتناب ورزند يا هندي ، ارتباط تنگاتنگي ميان عـدم همكـاري بـا گاندي سياسيه

ي قوانين غير عادلان ها استعماه و همكاري بين هندي سـازندهيه، پيرامون يك برنامر انگلستان

اي به يك اگر ايم«: او مي گويد. وجود دارد  ي برنامانِ زنده  سازنده وجود نداشته باشـد، پيكـره

شد» نفي خشونت« (متلاشي خواهد ياسـتنباط گانـدي از برنامـ)115-119: 1379،لوجهانبگ. ه

ي، اساساً طرح اصلاحات اجتماعي است كـه مـستلزم حـذف پديـد سازنده ،" هـا نجـس"ه

و مسلمانان، ترقّوحدت ميا و فرهنـگ بـرايي توليدات هندي، ارتقاي زنانن هندوها و بهداشت

ه ديگربه بيان. روستاهاست ، كوشش براي ايجاد خلاقيـتر استقلال اقتصادي مستلزم همكاري،

و احترام به موجود انساني استو منا ، تفكر نفي خشونت. عت ، بدون انتقاد قـاطع از نظر گاندي

و سـازمان داده، خشونت دولت«: گاندي مي نويسد.ي رود از دولت پيش نم را به شكل متمركز

، به عنوان يـك ماشـين بـدون روح اما دولت؛ داراي روح است،فرد. ايش مي گذارد شده به نم 
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را مـديون خـشـــونت مـي دانـــد؛نمي تواند از خشونت دست بردارد، . زيرا حيات خويش

؛هروندان اسـت، متكي بر آگاهي يافتن ش ـاز نظر گاندي، همبستگي جامعه) 254: 1367گاندي،(

كه در حالي كه دولت.زيرا آن ها معمار سرنوشت خويش اند ، به نظر او ماشين بي روحي است

ب را ، دولت را بـه عنـوان نهـادي مـي به بياني ديگر، گاندي.ه حساب نمي آورد مسئوليت فردي

ي شناسد كه جوهر را دچار مخاطره مي سازد اخلاه را قي انسان  آزاد؛ به جاي اين كه شهروندان

، به ابتكار خويش بگذارد كه در مورد سرنوشت خوي ، به جاي آنان به انتخـابش تصميم بگيرند

گذ. مي پردازد ي شت زمان از ادار بدين گونه شهروندان با ، بـدون دخالـت امور عمومي خـوده

و فكرِ باز آنان مخالف است دولتي كه با و دولت از خـشونت خـود بـه تنوع ، ناتوان مي شوند

و ناديدني استفاده مي كند صورت اف پنهان دي بـه گان. راد را تحت حاكميت خويش نگه دارد تا

مرعنوان منتقد خشونت دولتي و ج طلبـيِ روشـنگرانه، كمـك مـي طلبـد؛ يعنـي، از تفكر هرج

نظشرايطي كه در آن شهروندان، از حداكثر آزادي او مـي.م دولتي برخوردارند، همراه با حداقل

چ«: نويسد را به گونه اي هـدايت نين كشوري در و خود ، هركس فرمانرواي خويش خواهد بود

ليت، جايگاه مهمي را به مسئو به همين دليل، گاندي. نيازارد خواهد كرد كه هرگز همسايه اش را

 كـه در برابـر زيرا با اوست كه خود را اخلاقاً موظف بداند؛اخلاقي شهروند اختصاص مي دهد 

وي دولت، وفادار باشد را نپذيرد هـر«:او تأكيـد مـي كنـد. اش سر پيچـي كنـد از قوانينا آن

و طبيعي است كه از دولت تا زماني حمايت مي شهروند ، مسئول هر عملِ حكومت خويش است

وند يا ملت را جريحـه دار مـي، شهر ولي وقتي اعمال دولت؛ تحمل باشد كند كه اعمالش قابل

خو، او مكلّ سازد را از دولت سلب كندف است كه پشتيباني ) 120-121: 1379جهـانبگلو،(".د

او تأكيـد.و درست است يك تكليف اخلاقيي، به مثابه چي از قوانين نادرست يك دولت سرپي

 او نمـي توانـد از ايـن حـق، دسـت.ند است، حق غير بطلان هر شهرو نافرماني مدني«:مي كند 

با، بدون اين بشويد هرگونه اقدامي در مـورد پايـان دادن. نمايد انسانيت خود نيز قطع رابطه كه

بهفرماني مدنيبه نا ) 173:1372، خجسته كيا(".زنداني كردن وجدان استي مثابه،

اصسرپيچي از خشونتِ دولت مدرن اي اخلاق شهروند مـدرن اسـت، گانـدي بـا.ل ريشه

ي، واژ الهام از آثار راسكين  را جايگزين رقابـت مـي كنـده  ـاز نظـر. تعاون د او، رقابـت، مولّ

و طمع است خشونت و در حالي كه تعاون ارادي ميان شهروندان، موجد آزادي؛، ترس حقيقـي
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ماما تعاون عاري از خشونت. نظم نوين مساوات طلب است ستلزم عدم مالكيت بدون خـشونت،

،، كمتـر خواهيـد خواسـت هر اندازه كمتر داشته باشيد«: گاندي در اين زمينه مي نويسد. است

و بهتر بودن برا ازي چه؟ نه براي لذت بردن از زندگي بهتر خواهيد بود ، بلكه براي لـذت بـردن

و به جـان خويـشتن؛ خدمتي كه به خود مي كني ها خدمت به ديگر انسان ، به روح خويش از.د

را براي معنـويي گاندي نظريه،اين نقطه نظر  امانت داري خود را مطرح مي سازد كه تلاش او

) 122: 1379، جهانبگلو(".دن اقتصادي به خوبي نمايان مي سازدكر

و ي اسـتقلال و از رهبـران تحـصيل كـرده  از قـضا از يكي از ياران نزديك مهاتما گاندي

 رهبـري بـه اسـتقلالاز پـس هندوسـتان.جواهر لعل نهرو بود) برهمن( هندوي بالاترين طبقه

 بـهرا حكومتو داشت عهدهبررا كشور نويمع رهبري،گاندي.شد سازندگي مشغول،گاندي

 قانون اساسي افتادند كه كشور به صـورت فـدراليك تدوين فكربه هند دولتمردان. سپرد نهرو

 ولي رئيس جمهور؛ نخست وزيري داراي همه گونه اختياراتي است،اداره شود كه طبق آن قانون

و سمبل وحدت كشور .استبه صورت تشريفاتي

 رهبري مهاتما گانديويژگي هاي
ازشش بعد رفتاري : رهبري گاندي عبارتند

1-كه:ت داوطلبانه تبعي ويك ويژگي انقلابي اعمال خـدمت بـه فرد خود را با خدمتگزاري

كـه در حـالي؛بـود از خدمت به بشريت نمادي انديگ)Sendjaya,2005:1(.دكن ديگران رها مي 

 رهبريـشان بودنـد تحـت ردن خودشـان نـسبت بـه مـردم بـالا بـِ از قدرت نمادي،ديگر رهبران

)Nair,1994:6(را خـدمتگزار يعني؛گاندي دو ويژگي برجسته از تبعيت داوطلبانه ي واعمـال آن

.در زندگي اش داشت

اندي مهمترين خدمتگزارگ: مي گويد) (Radhacrishnanرادها كريشنان«: خدمتگزاربودن-

هم.ت است بشري راي دهنده نشان،بيانات گاندي  اين است كه او چگونه خدمت كردن به مردم

و و همـواره مـرا،خدمت به مردم فقير«: افتخار مي دانست يك لذت  تمايل قلبي من بوده است

آنبيشتر در بين فقرا قرار مي را توسط ) Gandhi,1984:190(».ها بشناسم داد تا خود
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شدري گاندي از جنوب آفريقا خدمتگزا: اعمال خدمت-  جايي كـه او بـه هنـدوها.شروع

را در ، بـدون هـيچ چـشمداشتي ميان تنش هاي نژادي ارتقا دهندبراي اين كه شرايط زندگيشان

را تعليم مي داد )Gandhi,1984:157(.انگليسي

وي رهب: شخصيت قابل اعتماد-2 تي، مـسئول گي هـاي تواضـع، صـداقتژران خدمتگزار با

و آسيب پذيريپذيري، امني را اعمال كنند، مي توانندتي . يك رهبري قابل اعتماد

 ـملّي، رهبر كنگره شكل گيريي گاندي فقط در مرحله:ع تواض- و ب دنبـالهي هند بـود

و  را نـشان. مقام پس از نفوذ نبود پست  همچنين او به رهبران جواني مثل جواهر لعل نهرو راهي

.ملي هند شوندي داد تا رهبر كنگره

ازو: صداقت- و بخش بزرگـي ي مي گويد كه هرگز در حرفه ام به دروغ متوسل نشده ام

)Gandhi,1984 : 157(عمل قانوني ام به نفع عموم بوده است

ا: مسئول بودن- را گرفـت وقتي كه گاندي تصميم به بازگشت ،ز آفريقاي جنوبي به هنـد

او قدرداني هندوها به نشانه ط، هدايايي از نقرهي از خدمات و الماس، هاي زينتي به او اعطالا

و هيچ. كردند اي داشت گونـه نـشاني از هـداياي اين عمل براي گاندي كه زندگي بسيار ساده

و فرزنـدان. نمي شد، بسيار ناراحت كننده بود گرانقيمت در زندگي او ديده  ضمن اين كه همسر

ت  يك،ربيت شده بودند او براي يك زندگي توأم با خدمتگزاري  خـاطر به همين.لزندگي مجلّ نه

را براي رفع نيازهاي مردم جنـوب آفريقـاي، اين سرمايه او براي جلب اعتماد هندوها  ارزشمند

)Fischer,1982 :83(.هزينه كرد

ملأ: آسيب پذيري- را در اي كه فرد اشتباهاتش : Sendjaya,2005(. عـام بپـذيرد جنبه 2(

كه مثال و اشتباهاتش هاي زيادي در مورد گاندي .اظهار پشيماني مي كرد، وجود دارد از خطاها

و مقبوليـ: روابط قراردادي-3 ي، شـاكلهتهمكاري، مساوات، در دسترس بودن، پذيرش

همهاصلي اين روابط است را داشتي كه گاندي . اين شرايط

و فرصت بروز استعد: همكاري- ادهاي رهبران خدمتگزار با ديگران تشريك مساعي دارند

را به طور دسته جمع  ، گاندي در آفريقاي جنوبي بـا 1893 در سال. ها مي دهندي به آن شخصي

و آن )Fischer,1982 :57(.ها را وادار كرد تا براي دفاع از حقشان بجنگند هندوها همكاري كرد
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در آفريقاي جنوبي با كارگراني كه تحت يك قرارداد استخدامي محدود كننـده: مساوات-

و مرور قبال هزينه در مي هاي عبور و غذا كار آن، تسهيلات و با ها بدرفتاري مـي شـد، كردند

ك ي آن ها به طور مساوي رفتار مي )Gandhi,1984:192(.ردگاندي با همه

و يك رابطه: در دسترس بودن- وي گاندي هميشه براي پيروانش در دسترس بود واقعـي

را با آن كر حقيقي .دها ايجاد مي

و شرط، صرف نظر از سـوابق رهبران: پذيرش- تي، محـدود خدمتگزار با پذيرش بي قيد

و نواقص گذشته شان با ديگران ارتباط برقرار مـي كننـد، شخصي ها )Sendjaya,2005:3(.ت ها

.گاندي نيز اينگونه بود

 ـچهارمين بعدِ رهبريِ خدمتگزار در اسـتدلال اخلاقـي رهبـ: اخلاق مسئول-4 و عم لري

. آشكار مي شود،اخلاقي

در: اعمال اخلاقي- گاندي در مبارزه با بريتانيا از ساتياگراها يا مقاومـت بـدون خـشونت

و خطاكاري استفاده كرد  . برابر بي عدالتي

آن: استدلال اخلاقي-  گاندي قادر بود كه با استدلال اخلاقي بر مردم تأثير گذار باشـد تـا

را كه درست است .دهند انجام،چه

5-ت متعالي روحاني:ـاين ويژگي با تدي  و تمامي ت بيـان ن، به هم پيوستگي، حس خـدمت

و زندگي مملو از خدمت به ديگران زندگي گاندي با مذهب. شده است و عدم خشونت ، حقيقت

)Nair,1994:3(.پيش برده شد

ميآن: دين داري-  مذهبي است كـه گاندي ذاتاً يك آدم: گويد درو در مورد دين داري وي

همه ماهي،نماز ) (Andrews,1939:48.كارهايش استيت

اي بود كه با اعتقاد عرفـاني اش افـ،گاندي: به هم پيوستگي- زايش داراي ايمان بي اندازه

و به بشري«:گاندي مي گويد. يافته بود  را،تمن در تلاش هستم كه از راه خدمت به خلق  خـدا

خ؛ببينم ودا نه در آسمان چون مي دانم كه كه در وجود هـر فـردبل؛نه در اعماق زمين است ها

) 102: 1367، گاندي(».است

-ي طبق گفته: رسالت حسSendjaya خـ، حس دمتگزار، دعـوت بـه رسالت يك رهبـر

و خدمت كردن است  او. حرفه، نه يك شغل ، آزادي هنـدي هـاي گانـدي معتقـد بـود رسـالت
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ن ، آزادي هندي1915پس از بازگشت به هند در سالولي؛ژادي است آفريقاي جنوبي از تبعيض

و در روزهاي پاياني عمـرشبي ها از سلطه  ـريتانيا ي، برطـرف كـردن كين وه  ميـان هنـدوها

را رسالت خويش مي دانست .مسلمانان

-و يكپارچه داشته باشد:ت تمامي زندگي اي كـه. گاندي در تلاش بود تا يك زندگي جامع

ه   ـارزش و موفقي و منافع شخـصي را ترويج مي دهد را برتـري مـي دهـد ايي .ت هـاي مـادي

)Sendjaya,2005: 4(را كنار گذاشت او را از خود دور كرد، شغل خود و اموالش هماننـد. پول

و چوب بامبو زندگي مي كرد كوچكي فقيران در يك كلبه  ، با يـك لنـگ سـفيد سـاده از گل

و خودش لباس ولباس مي پوشيد )Nojeim,2005: 28(... هايش را درست مي كرد

 طريقمردم از اش بر كننده دگرگون، تأثير خدمتگزار رهبري ايده به توجه: كننده دگرگون تأثير-6

و توانمنداعتماد، مشاوره، الگوسازي  Sendjaya et al.,2008:402-424)(است سازي، بصيرت

م رهبران خدمتگزار به محو: اعتماد و تقسيم توانايي با ديگـران سئوليل كردن  تمايـل،ت ها

و به آن  هرگـز، گاندي معتقد بود يك ساتياگراها)Sendjaya,2005: 5(.ها اعتماد مي كنند دارند

و بعد از بيست بار شكستاز اعتماد به رقيبش تر و يكمسي ندارد او، براي بيست ين بار نيـز بـه

يترين جوهر، بيشاعتماد در طبيعت بشري.اعتماد مي كند )Fischer,1982 :106(. مرامش استه

. مشاور پيروانش براي پيروي از ساتياگراها بود،گاندي: مشاوره-

آني ساتياگرا الگويي برا،گاندي: الگوسازي- و هر و مقاومت بدون خشونت بود را ها  چه

.، خود بدان عمل مي كرد كه اندرز مي داد

دا: بصيرت- را، نگاهش اين بود كه هنـد بود كه قبل از استقلال راي بصيرت گاندي مردي

و بعد از استقلال و مسلمانان مستقل ببيند  عاريي در يك جامعه،، ديدگاه او اين بود كه هندوها

.از انتقام زندگي كنند

و: توانمند سازي- در باز گرداندن سود غيرقانوني گاندي با نمايندگان مالكان مشورت كرد

كوـب را توانمنـد سـاختآن،گرداندن زمين ها به روسـتائيان با بازو شش كرده كشاورزان . هـا

)Clifford,2012:144 Barnabas & (

 معمار دموكراسي هند؛نهرو
و باني هند نوين بـه شـمار مـي،جواهر لعل نهرو و. رود اولين نخست وزير وي از يـاران

 تا 1947نهرو پس از استقلال هند در سال.بودهمرزمان نزديك مهاتما گاندي، پدر استقلال هند،
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در. سال نخست وزير هنـد بـود17به مدت، 1964زمان وفات خويش در سال در واقـع نهـرو

آن،سخت ترين شرايط  و تبعات پـس از ، رهبري كشوري را بر عهده گرفت كه به دليل استقلال

ها، خويش هاي خستگي ناپذير نهرو با تلاش. در هرج ومرج به سر مي برد را يكي پـس بحران

و بنيان بزرگترين دموكراسي دنيا وي بـه عنـوان.را مستحكم نمود از ديگري پشت سر گذاشت

و يكي از بزرگترين سياستمداران قرن بيستم شناخته مي شود وي. معمار دموكراسي هند همچنين

 و دوري از دسته بندي هاي نظامي از بنيانگذاران اصلي نهضت عدم تعه بـد و دليـله جهانست

 و استقلال طلبي استع هواداري از نهضت هاي ضد و صلح خواهي ، به عنوان يـك قهرمـان ماري

و صلح در سراسر جهان محبوبي و شهرت داشت استقلال ) 1889-1964(جـواهر لعـل نهـرو.ت

و نويسندگان هندي ست كه در پيشرفت مديريت دولتي در هند سهيم بـوده جزو معدود متفكران

و سازنده نهرو.تاس مي» هند مدرن«يبه عنوان معمار در تـاريخ بـه عنـوان يـك. شود قلمداد

و يك رهبر سياسي كه زندگي  را وقف تحقيق سياستمدار و تلاش اش هـاي بـسيار هاي چشمگير

 يك سياستمدار-شودت چندجانبه محسوب مي او يك شخصي. كرد، مورد قبول واقع شده است 

و سوسياليـسم كه در ادغام دموكر  رهبـري پرجذبـه كـه نگرشـي. توانـايي غريـزي دارد،اسي

و روابط حسنه دارد بين و اي با ديدگاه مـشخّ نويسنده.المللي در مورد دوستي ص، رهبـر صـلح

و ره دنيامحوري، متفكّ  جواهر لعـل نهـرو در سـال. مردمي بر توده ري در مورد حوادث معاصر

و انگلـستان تحـصيل كـردي در يك خانواده 1889 و در هر دو كشور هند . ثروتمند متولد شد

ب؛براي مدتي جزو كانون وكلا بود را رها كرد تا دره اما آن خاطر نزاعش عليه قوانين انگليـسي

وزير بلافاصله بعد از استقلال هند، از نهرو دعوت شد تا به عنوان نخست. هند، به گاندي بپيوندد 

را در دست بگيردبزرگترين جمهوري دمو )12-15: 1363نهرو،.( كراتيك، سرنوشت كشور

و طـرق، او در آثار خود.دوستي بزرگ بود، بشر نهرو و ضرورت مسئوليت انسان  به آزادي

و همچنين به شيوه هاي دستيابي به ايده آل هاي بـزرگ  اشـاره مـي بهبود بخشيدن به زندگي او

ب، انساني در مطالعه. كند تكه بشر نهرو پيگيرانه و نيروي خلّ دوستي  كه باعـثرا اقييه مي كرد

خ«او مي گويد. تحسين مي نمود،هاي بزرگ او مي شد ايجاد آرمان وي انسان حيرت چقدر اين

هر)1360:15 غفورف،(».آور است ا او معتقد بود كه سرنوشت رتبـاط بـا سرنوشـت فـرد در

و مردم است و در بيان ارزش فرد در رابطه با مردم معي.كشور و تنها رهبري كه آگاه ن مي گردد
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و آرزوهاي اين مردم ، رهبر واقعي است الهامات  گاندي چنـين،اويبه عقيده. موفق شده باشد

را كه افراطي ترين اشـكال اسـتثمار،نهرو)1360:19 غفورف،.(رهبري بود و فئوداليسم  بردگي

و يا مليسهرگونه. به سختي محكوم مي سازدن بود، زحمتكشا ، نظام كاستي، نابرابري تم طبقاتي

را به مثابه اجتماعي و يا برتري نژادي ي جانبه همه موانعي بزرگ در راه تعاليي، تعصب مذهبي

و بشري پر.ت مي دانست فرد و دوستي در ميان ملت ها فعاليت ،ثمر نهرو در جهت دفاع از صلح

ي بيانگر روحي و او صلح جهـانينس او در برخوردشي بشردوستانهه را بـه بت به جهان است

ي عينيت يافتن ايده آل هاي بشر عنوان شرط اولي ،همچنـين سرسـختانه. دوستانه تلقي مي نموده

و پيشرفت بيگانه اند  محكـوم،جنگ هاي ناعادلانه را به علت اين كه تماماً با اصول انساندوستي

)14-1360:31غفورف، .( مي ساخت

و  نهرومديريتخدمات كشوري
او در شرح حال. هاي درستي در مورد ويژگي مديريت انگليسي در هند داشت نهرو ديدگاه

ارائـه) دمات كشوري هنـديخ(Indian Civil Services كاري خود، منابعي در رابطه با نحوه 

را فرا، مديريICS تا زماني كه روح«. كرده است  و خدمات دولتي ما  گرفته است، هيچ قـانونت

مي. تواند در هند پديد آيد جديدي نمي هاي مشابه بايـدو سيستم ICSكه«كند بنابراين او تأكيد

ما يعني حتماً قبل از اين؛كاملاً ناپديد شوند   كار واقعي را براي ايجـاد يـك قـانون جديـد،كه

مي».شروع كنيم از«: گويد او و مـصم هند جديد بايد رو، نهـ(».م خـدمت بگيـرد افراد باكفايـت

1335:606-589(

را تكرار كردي هاي اوليه در كشف هند، او ديدگاه مي. خود هاي نويسد كه اين سيستم نهرو

و نمي«خدماتي ثابت،  . توانند هـدايتي رو بـه رشـد داشـته باشـند كاملاً در رهبري هند ناتوانند

آن بسياري از ويژگي بي هايي كه در دست در ويژگي زيرا؛فايده است هاست، برايشان هـاي لازم

 دموكراتيك در حـال توسـعهي يك حكومت خودكامه، بسيار با خصوصياتي كه در يك جامعه 

ي گيري كرد كه اين سيستم طور نتيجه او اين».مورد نياز است، متفاوت است ها خارج از دامنـه

ب بييمحدود كار كه به آن عادت كرده بودند، و (كفايت بودند فايده )484-1350:489،نهرو.
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ت غييـر بعد از انتقال قدرت، ديدگاه نهرو، درباره ويژگي خدمات كشوري، دستخوش اندكي

ا1953براي مثال، در سال. شد ، دولتي بود كه خدمات انگليسيظهار داشت كه هند در دورهاو

و منافعش بطور خاص كشوري در آن، نقش چشمگيري ايفا مي .ي مورد توجه بوده استكرد

 هاي سوسياليستي آرمانطرفدار
تواند پيشرفت اقتصادي داشـته نهرو اطمينان داشت كه هند، حتي بر پايه سوسياليسم هم مي

شدي او درگير فلسفه. باشد و؛سوسياليسم  اما تعريف او از سوسياليسم كاملاً با تعريف ماركس

ن ازمان دموكراتيـك، يـك س ـاز نظر او در زمان مـاركس. پردازان سياسي متفاوت بود ظريهديگر

ب  و و بـه تغييرات،زحمت از راه وضع قوانينه براي دولت وجود نداشت ي صورت مي پـذيرفت

( تنها راه تغييرات بود،، شدت عمل انقلابي همين دليل مـادامي«: قد بود او معت)91: 1363نهرو،.

ر بر جاي خود باقي باشند، ممكـن نيـست كـه هـيچ سـاختا،كه امتيازات انحصاري خصوصي 

سـت اين امر ضروري، بنابراين براي پيشرفت جامعه؛اي در يك جامعه پيشرفت كند سوسياليستي

و امتيازات انحصاري، متوقف شوند كه شيوه  (هاي اصلي توليد، كنترل )713-714: 1335، نهرو.

و براي خـودي، توسعه اساسي براي او در هندي مسئله و بالا بردن سطح زندگي بود  اقتصادي

نهرا هدف قرار داده بود» جامعه با طرح سوسياليستي«يك، را و اعتقاد داشت كه ما سوسياليسم

و مفيد مي نمايد از؛ به عنوان هدف خود پذيرفتيم،فقط از آن جهت كه در نظرمان صحيح  بلكـه

صاديمان وجـود آن را قبول كـرده ايـم كـه راه ديگـري بـراي حـل مـسائل اقتـ،آن جهت نيز

)108-111: 1363نهرو،(.ندارد

 در نشـست، وزيـر ها پيش از استقلال هند، نهرو در سخنراني خود به عنـوان نخـست مدت

و جمهـوري 1929ملي هندي در سالي كنگره لاهور خـواه، تصريح كرد كه يك سوسياليـسم

و اعتقادي به حكومت اشرافي ارباب رعيتي  از. ندارد) فئودال(است در همان زمان، مطلـوب او

شخسوسيا ( صي نيز اشاره داشتليسم، به آزادي ) 652-654: 1335نهرو،.

 ريزي اعتقاد به برنامه
، آغازگر 1938، در سال)كنگره ملي هندي(ريزي ملي برنامهي نهرو، به عنوان رئيس كميته

و ايجاد كميته تصور او از برنامه. ريزي در هند بود تفكر برنامه ريزي ملـي، برنامهيريزي مركزي

 از.ت هندي داشت براي افزايش استانداردهاي زندگي مردم هند، تأثير چشمگيري بر روي مديري
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و نظر نهرو، برنامه و منابع زميني در جهـت بهبـود نظـام اجتمـاعي ريزي، به معناي تجهيز انسان

: گويـد او مـي. ريـزي قائـل اسـت اي براي برنامه او اهميت قابل ملاحظه. اقتصادي كشور است 

وقتـي كـه تـا. اهميت زيادي قائل اسـت،ه براي تشكيل يك كميسيون وسيع برنامه ريزي كنگر«

و نظارت مردم هند در حكومت مركز  و پـايي تحت كنترل و زنجيرهايي كه بر دسـت نمي آمد

شد،تي نهاده شده بود حكومت هاي ايال  ج برداشته نمي و همه اي، چنين برنامه ريزي سريع انبـه

هاي صنعت، تكنولـوژي هاي بلندي كه هند در زمينه گام) 625: 1361هرو،ن(».ممكن مي بود غير

و خردمندي  -ريزي اجتماعي برنامه. نهرو داردو كشاورزي برداشته است، حكايت از هوشمندي

ي اقتصادي، كه افتادگي اقتـصادي، نهرو آغاز شد، موجب پيروزي در جنگ عليه عقب به وسيله

و زيربناي  ي شـيوه. سوسياليـستي فـراهم آورديي براي ايجاد يك جامعهو انفجار جمعيت شد

. كاملاً متفاوت بـود، اين سازمانسنتيي ريزي، با شيوه برنامهي نهرو، در سازمان توانمند كميته

و عمـومي بـود كـه، آغاز شدن سيستم آمـوز كي از كاميابي هاي مهم اين كميتهي« ش تـوده اي

 ترين نظريه هاي آموزشـين آموزش نه فقط بر اساس تازهاي. ناميده مي شود» آموزش اساسي«

و؛متكي بود -625: 1361نهـرو،(».مقتضيات هند بسيار تناسب داشت بلكه مخصوصاً با شرايط

ما«: او مي گويد)624 و بـالا بـردن سـطح،هدف اساسي كار  طرح ريزي براي استفاده انـسان

و فراهم ساختن امكانـات و آزاد سـاختن مقـاديري زندگي او به ميزان زياد و تكامـل او  رشـد

و تأمين تمام اين هدف و پنهان بود  نـاگزير بـا حـصول آزادي،ها هنگفت از استعدادهاي نهفته

و همكاري دامنه دار بعضي از گـروه هـا كـه معمـولاً بـا نظريـه هـاي دموكراتيك براي كشور

) 667: 1361 نهرو،(». صورت پذيرد،سوسياليستي مخالفت دارند

 دموكراسي
هاي گيري ديدگاه عطفي در شكلي، نقطه 1927 شوروي در سالي ملاقات نهرو با اتحاديه

و سياسي او بود  و يكـي از طرفـداران او با قاطعي. فلسفي ت بـه سـمت دموكراسـي روي آورد

و شخصي.پرشور باورهاي سوسياليستي شد  ـنهرو براي فرد انسان و حيثي و جامعـهت ت انـساني

ج،يبشر و به همين ، بـه هت در عين علاقمنـدي بـه سوسياليـسم احترامي فوق العاده قائل بود

و پر جمع را به صورت بزرگترين و هند  ـدموكراسي نيز پايبند بود ي جهـانت تـرين دموكراس ـي

راهب. درآورد )13: 1363، نهرو.(لقب دادند» كراسي در آسيامعمار دمو«طوري كه او
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 مدافع بخش دولتي
ي او تنهـا پديدآورنـد. ناپذير بوده است ها، نقش نهرو اجتناب تعريف سياستي زمينه در ه

و 1956و 1948 صنعتي در سال- هاي سياسي تحليل و تنها موجـد مفهـوم بخـش دولتـي  بود

و به طور ويژه، انرژي اتمي بود سياست وزير هنـد، بـه نهرو، به عنوان اولين نخست. هاي علمي

را  ب سرعت، كشورش و و بصيرت او بود كه امروز هند، بـه عنـوان خاطر تلاشه صنعتي كرد ها

مي يكي از معدود ملت  تحـت نظـارت نهـرو،.اي دارند رود كه تكنولوژي پيشرفته هايي به شمار

كه. رسيدبخش دولتي، در اقتصاد هندي، به اوج قدرت  ي سود«: نهرو اظهار مي دارد جو جامعه

ايـن بـدان معنـا. سـازگار نيـست، ديگر با مقتضيات زمان حاضر،استكه اساس سرمايه داري 

ونيست كه نبايد محرّ ها ممكن است منحصراً سودك منتها محرّ؛وجود داشته باشدقي هم مشوك

و  ن مالي و بهـره كـشي از محـرّ. باشندمادي ك هـاي مؤسسات خـصوصي بـه معنـي اسـتثمار

 اما براي تمـامي يـك جامعـه نمـي؛اد باشد افري جويانه است كه ممكن است مورد علاقه سود

)110-112: 1363،نهرو(.تواند مفيد باشد

 Dr.Homi(رهبـري دانـشمند مـشهور، هـومي بهابهـا انرژي اتمي، تحتيكميته با ايجاد

Bhabha(داد، نهـــرو، ســـازمان جنـــاح راســـت ، عـــلاوه بـــر ايـــن نهـــرو.را توســـعه

را براي رياست برجسته پدر علم آماري هند،)Mahalanobis(ماهالانوبيس ترين سازمان آمـاري،

و بسياري از سازمان اين سازمان.، برگزيد يعني سازمان آماري هندي، كلكته كشور، هاي ديگر، ها

ها بودنـد كـه كه تحت كنترل دولتي، آزادي عمل به دست آوردند، الگوهاي جديدي از سازمان 

ت. زايش خود را مديون تفكر نهرو هستند  و اهدافي كـه آن بنابراين،  فكر نهرو از خودگذشتگي او

را متعالي مي و الهام، براي ساختن هندي بهتر، باقي خواهـد ها شمارد، به عنوان منبعي از قدرت

و مفـاهيم همانند ديگر متفكران بزرگ،. ماند ش، تـأثير مانـدگاري در مـديريت هنـدي نظـرات

-بران سياسي هند كه بنيان اجتمـاعيرهترينو يكي از فرهيخته» مردي بزرگ«او. گذاشته است 

و سياسي آو-اقتصادي را در هند پديد )25فصل: 1390،اعرابي.(رده بود مديريتي

 را گاندييايند
و در دانشگاه آكسفورد تحصيل نمود. نهرو بودرا گاندي تنها فرزنديايند در.وي در بريتانيا

 دانشجوي مدرسه،فيروز در آن زمان.ا شد همين زمان با شوهر آينده اش يعني فيروز گاندي آشن
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را از قبل مي شناختندآن.اقتصاد لندن بود . بودنـد آمـده زيرا هردو از شهر االله آباد؛ها يكديگر

) آبـاداالله(شـهر را در همـينيو ايند)يكي ازپارسيان زرتشتي هند(گانديمراسم عروسي فيروز

ويايند.گرفت صورت به عنوان نخست وزيـر هنـد، 1966در سالرا پس از لال بهادر شاستري

را عهده دار بوده است،وي پس از پدرش. برگزيده شد   بـار اول، بيشترين زمان نخست وزيري

: 1362، عباد زاده كرماني(1984 تا زمان ترورش در سال 1980و بار دوم از 1977 تا 1966از

23-15(

جمعيت آن زمان آن بيش از پانـصد انتخاب يك زن به نخست وزيري كشوري مثل هند كه

و كمتر كسي بـاور مـي كـرد كـه ميليون نفر بود،  و شگفتي تلقي شد در سراسر جهان با حيرت

و مشكلات به دست زني كـهي اداره  امور دومين كشور جهان از نظر جمعيت با آن همه مسائل

 در مدت كوتاهي نـشان ولي اينديرا؛ امكانپذير باشد،چنداني در كارهاي دولتي نداشتي تجربه 

و قاطعيت او در كارها اگر،داد كه به مراتب از سلف خود در كار حكومت و برش  تواناتر است

 تقويـت،يكي از اقدامات حكومت اينديرا گانـدي. كمتر از او هم نيست،بيشتر از پدرش نباشد

و تـشكي حركت هاي تجزيه طلبانه در پاكستان شرقي بود كه بـه تجزيـه يل كـشور پاكـستان

ب   موقعيـت،اينديرا با مسافرت هاي متعدد به كشورهاي خـارجي.نام بنگلادش انجاميده مستقلي

و با وجود گرايش به شرق از آمريكـا هـم كمـك) شوروي(بين المللي هند را استحكام بخشيد

و كنتـرل،در سياست داخلي.هاي قابل توجهي دريافت كرد  را در مبارزه با فقر وي تلاش خود

و توسعهج و در راه صنعتي شدن كشور  گام هـاي مـوثري، كشاورزيي معيت متمركز ساخت

 براي مقابله با سـيك هـاي»بلو استار«در دور دوم نخست وزيري وي، دستور عمليات.برداشت

و ارتش هند به معبد طلائي سيك و،ها در شهر آمريتسر جدائي طلب پنجاب، صادر شد  حملـه

را كه در مع مس. به قتل رساند،بد پناه گرفته بودند مخالفيني ها له باعث ايجاد نفرت سيكأهمين

وي شد كه نهايتاً او دو نفر از سيك1984 اكتبر31 در از را تـرور هاي محـافظ نخـست وزيـر،

)14-32: 1380طلوعي،(.كردند

و اينديرا گاندي اع. ايمان خلل ناپـذير داشـت، به مردم، انسان خوش بيني بود تمـاد او بـا

را مكاني بهتر براي  استوار معتقد است كه با تلاش هاي پيگير، همراه با همبستگي مي توان جهان

را به انهـد: او مي گويد.زيستن ساخت  ام امروزه بشر داراي نيرويي است كه هم مي تواند جهان
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و هم آن را از نو و هدف هـاي جنـب. بسازد بكشاند شوي نظريه هاي خود را در اصول اساسي

ي، در جهت تغيير نظام جهان در پهن دم تعهد به عنوان ابزاري نيرومندع ميه و اقتصادي  سياسي

وي. نگرد ع،از نظر  ولي خود بايد تغيير نيافته بـاقي؛ وسيله اي براي تغيير است،دم تعهد جنبش

مي. بماند وي لزوم وفادار بودن به اصول عدم تعهد را به اعضاي جنبش يادآوري . كنـد بنابراين

 جبهـه،در عين حال هشدار مي دهد عليه نيروهايي كه موجب تغيير مسير اين جنبش مي شـوند

،رو اينـديرا گانـدي از ايـن.دستجنبش عدم تعهي امل هدايت كنندهع،روح استقلال. بگيرند

و انسجام جنبش را خواستار شده است  چرا كه تنها تلاش همـراه بـا همبـستگي؛مكرراً يگانگي

ك و احساس شـوده موجب خواهد شد كه نداي جنبش عدم است دراو. تعهد در جهان شنيده

در، نخستين كنفرانس سران كشورهاي غير متعهيادبود بيستمين سالگردي جلسه  فوريـه11د كه

اي برگزينيم كـه بـه خطّ،بايد براي خود:ر دهلي نو تشكيل گرديد، مي گويدد 1981سال  مشي

كه بياييـد تـصميم بگيـريم اختلافـات بـين از همه مهمتر اين. بش بيفزايد همبستگي مان در جن

 را از ميان برداريم كشورهاي عضو عدم تعه و كنترل احساساتد  موفق،؛ از طريق تفاهم دوجانبه

و آن به حلّ ( خارجي ايستادگي كنيميخلههرگونه مدا در برابر ها گرديم -359: 1363، گاندي.

و» خانم گاندي«تحت رهبري هندوستان كشور) 355 و توسـعه نقش بزرگي در اسـتقرار صـلح

و منظم در دنياي سوم ايفـا كـرد رشد اقتصادي سري  وي در كنفـرانس)1363:13، دريبـرگ.(ع

در. آزادي با روح برابري همگام است روح: چنين مي گويد 1970 سپتامبر9لوساكا در  وراي ما

و، با وظاي مشكلات سياسي انقلاب ناتمام  . دشـوار اقتـصادي نيـز رويـاروي هـستيمف پيچيده

ما، تحسين بهرحال و رقاب واقع گرايانه از منابع طبيعي ها، توانايي ها ، امكان همكاري جمعـيت

هبـ. آشكار مي سازد،را به منظور كاهش اتكاي ما به كساني كه به حاكميت ما احترام نمي نهند

را كه و به خـاطر مقاصـد طوري كه نمي توانند اهرم اقتصادي به صورت چهره در نقاب كشيده

ب،قرار مي دهند سياسي مورد استفاده  نو. كار گيرنده عليه ما تلاش هـاي مـا، نسبت به استعمار

خ براي دستيابي به خود  ك اينديرا گاندي. وش نشان نمي دهد كفايي روي ه به خودكفـايي، زماني

عجمعي تأكيد مي كند و رويارو، او به همكاري معتقدست نه به برخورد.يي نداردلاقه به مواجهه

كه تـلاش مـي كنـد نظريـه هـاي، اين است ات جالب اينديرا گاندي خصوصيازييك.و مجادله 

و بر آن  را تحسين كند ك ديگران و از . وته نظـري ديگـران نيـز رنـج نمـي بـرد ها ارج بگذارد
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و حيثيي همچنين در مورد مسأله ا استقلال و او.م است مصم،ق براي برقراري صلح شتيات ملي

و استقلال براي او به عنوان حياتي ترين مسائل مطرح اسـ مخالف هر .تنوعي از حاكميت است

 مـستلزم همكـاري بـين، مشكلات اقتـصادي خوبي درك مي كند كه حلّهب،اما از سوي ديگر

ي و كشورهاي در حال توسعه استكشورهاي توسعه )363-362: 1363گاندي، .( افته

 نتيجه
و"مهانداس كارامچاند گاندي" . بـود جنبش استقلال هنـد سياسي يك رهبر بزرگ روحاني

را معرفـيت از قـانون عدم تبعيـي، طرح مقاومت توده ها بود كه شيوه»تياگراهاسا«وي مبتكر

و ب» پرهيز از خشونت«آهيمسانمود يخويش قرار داد؛ اين شيوهي كار مبارزه عنوان مبنايه را

گانـدي. مبارزه به يكي از محكم ترين فلسفه هاي مبارزه براي آزادي در سراسر جهان تبديل شد

را در تـلاش بـراي احقـاق حقـوق مـدني در كـشوري ايده،نخستين بار  عدم تبعيت از قانون

را به عهده،در بازگشت به هند. كار گرفتهب آفريقاي جنوبي  و كارگران فقير  رهبري كشاورزان

و آن را به اعتراض عليه ماليا گرفت و تبعيض فراگير رهنمون گرديد ها او در سـمت.ت ظالمانه

و پايـان براي فقرزدايي، آزادي زنان، برادري در ميان اقشار مختلـف ملي هندي كنگره رياست 

و نيل به خودكفايي اقتصادي كـشور تـلاش نمـود ايده نجاست بخشيدن به  امـا؛و رفع تبعيض

گاندي حتي از سخت ترين شرايط به دليل. بود سواراج او معطوف هدف استقلال هندي مبارزه

را براي خويش سـازماندهي آشراماونظام زندگي. پاي بند ماند حقيقتو عدم خشونت دو اصل 

ت؛كرده بود  الهام بخش رهبران حقـوق،تعاليم گاندي. مين نيازهاي شخصي به دست خودأ يعني

.مدني مردم بوده است

و نهروي تدريج روابط دوستانههب هبـ،هند فقيد وزير نخست. سخت محكم گرديد،گاندي

جواهر لعل نهرو تلاش زياد كرد كه در هند بـه. انقلاب هند گرديدي سرعت از رهبران برجسته

و غرب دور از قدرت يك نوع سوسياليسم در آزادي اجرا كند كه كاملاً دموكراسـي،هاي شرق

و اين مردم باشند و ضمناً عدالت تحقق يابد  برقرار اجتماعيكه سرنوشت خود را به دست گرفته

و هند در را كمونيست هـاي هاي مبارزه بعضي از روش نهرو.تعديل ثروت گام بگذاردهشود

.را در هند به كار بست
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ي بـا نظريـات نهـرو دربـاره منفي بود، غالباًي البته مهاتما گاندي كه مبتكر اصلي مبارزه

و تحرّ از. كردك بيشتر در مبارزه مخالفت مي شدت عمل نفوذ كلام گاندي در ميـان نهرو نيز كه

و در عين حال  در احترام عميقي نسبت بـه او داشـت، روش،مردم هند آگاه بود هـاي خـود را

و هموارهي نهرو در اين مدت در صحنه.مبارزه تعديل مي كرد   سياست بين المللي نيز درخشيد

و صلح دوست  بنيادهـايوي. مورد احترام مجامع جهاني بـود،به عنوان يك شخصيت برجسته

و دسـتخوش و بلاديـده و از يك كشور استعمارزده و اقتصادي هند را پايه گذاري كرد سياسي

را در جنوب آسيا پديد آورد  نهـرو بـراي هنـد،ي كار مثبت عمـده. تفرقه، قدرت يكپارچه اي

و  وي بر اين امر بود كه هند به صورت يك دموكراسي غيرمنفك از آرمـان هـاي دنيـايي اصرار

و كارهايي كه بـراي،وي با گذراندن قانوني. ديني باقي بماند غير را برانداخت  نظام طبقه در هند

و عقب ماندگي انجام داد از بين و اقتصادي شد بردن فقر .، سبب ايجاد انقلاب اساسي اجتماعي

و از رهبران متفكر مبارزات مردمي ايـن كـشور طـي سـال هـاي نهرو از قهرمانان استقلال هند

و روشـي،1966را گاندي در ساليايند. لال به شمار مي رود استق را در فـضا  كار سياسي خود

و همچنين مملو و سردرگمي آغاز نمود غير امن را گانـدي در مـسنديخانم اينـدي دوره. ابهام

و برخوردي بود كه تحرّ،نخست وزيري هند و كات يكي از دوره هاي پر تلاطم جـدايي طلبانـه

و فراينـدو نمايـد تعليـقرا هنـد دمكراسـي مدتيتا نمود مجبوررااو،اعيشورش هاي اجتم 

را بخـشي از حـقّ،اينـديرا گانـدي.را تعطيل كنـد تيكدمكرا هاي دستگاه و قـدرت  رهبـري

مي طبيعي و كـرد مطرح جهاني سطحدررا هند هاي نگرانيوها موفقيتوي. آورد اش به حساب

هر.شد رهنمون سوسياليستي ادياقتص سويبهرا كشورش، همزمان چـه تلاش او براي افـزايش

و منفي به همراه داشت،بيشتر قدرتش  و امـور بـيني در زمينه. نتايج مثبت المللـي تكنولـوژي

.آوردهادستاوردهاي بزرگي براي كشورش به همر
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